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   ٢۶/١١/١٣٣٣-زندان کابل -محمودی فقيدعبدالرحمان  داکتر رساله ای از

  نسرين معروفی: بازتايپ
  ٢٠٢٢ می ٣١

  )٢( -مناظره
  

  مـنــــاظـــــره

  .آخر من ضعيف و ناتوانم. از من چه ميخواھی؟ ميبينی که من در چه حالم، آخر مرا قرار و آرام بگذار: من

قاموس کائنات وجود ندارد، قرار و آرام معادل با مرگ چه حرف بی معنی مگر نميدانی که قرار و آرام در : ناشناس

  .ت خالق حيات است و مرگ را نمی شناسد طبيعت است، طبيعحرکت و جنبش قاموساست، 

   به من چه ربطی دارد؟ وآخر من در چه حالم: من

 من با ت وجود ندارد، آنکه ضعيف و ناتوان است حق زندگی ندارد و ضعف و ناتوانی در قاموس طبيع:ناشناس

  .مرگ سرو کار ندارم

.  درجه سانتی گراد تب برای من زياد است۴٠ ن فرصت مساعد برای مباحثه نيست،مگر می بينی که اي: من

  .روزگاری است که اين حملات دردناک مرا خسته ساخته اند، آخر ھر کاری از خود وقت مساعدی می خواھد

 مساعد، خستگی و تب، جانم گفتم که قاموس فطرت  فرصت مساعد و وقت،ھم جھالت و بيخبری باز:ناشناس

عبارت از جنبش و حرکت است و زمان به سير خود ادامه داده و به اين کلمات زشت به استھزا مينگرد، زمان 

  .دشمن فرصت و وقت است

يده لب می کند و آنچه را از ما دزدسزمان در سير عنودانه و خونسرد خود در ھر ثانيه وقت و فرصت را از من 

  وقت و ھر موقع قادر و تواناست،انسان در ھر. خستگی و تب عذر ھای لنگ است. ھيچگاه به ما بر نمی گرداند

يست  حال در اختيار ماست که از آن بامعدوم است، ماضی با آنکه ديوان حقايق مثبت است،آينده خواب و خيال در 

  . توانائی حاضر استثروت حقيقی ما ھمين. برای امروز و فردا استفاده نمائيم

بازھم مرا به حال ) با اضطراب به پھلوی ديگر افتاده و ميل دارم به اين وسيله از اين مبارزۀ باطنی نجات يابم: ( من

  .خودم نمی گذاری؟ مگر در فکر و عمل خود آزاد نيستم؟ من ميل ندارم درين حال با تو صحبت کنم ولو با تو موافقم

موافقت با من، ميدانی که اين کلمات (  کلمات زشت و ارتجاعی، آزادی فکر و عمل چه) خندۀ استھزا: (ناشناس

مطنطن و ابله و فريبا را کی و چه وقت خلق کرده اند؟ اينھا را آنھائيکه دست به استثمار بشر زده اند به حيث دام و 

مگر تو مانند صد ھا ھزار ! و عملدانه استخدام نموده و مردمان ابله و بيخبر را توسط آن فريفته اند، آزادی فکر 

 فکر و عمل عوالم حيۀ ديگر تابع محيط، تابع عوامل حاکمۀ محيط و محصول محيط نيستی؟ پس چطور از آزادی
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 که از محيط به وجودت وارد ميشود خط و مشی فکر و عمل ترا خلق می کند اما تو یمنتھاتحرف ميزنی؟ فقط 

اما ت و به طبع آنھا آزادانه ميتوانی زيست کنی؟ اطاعت از قوانين طبيع نيستی و به  محيطو محکومبازھم مجبور

ترا به قوانين زشت . آزادی فکرو عمل در اجتماعی که به سر ميبری به جز دام، مکر و فريب چيزی ديگری نيست

ير و برده دينی و متضاد با علم و عقل، با عادات و رسوم زشت اس... اجتماع، قوانين مزخرف و بی معنی و مفھوم 

ليون رنجبر در فکر و عمل خود به يساخته اند، ولی بازھم از آزادی فکر و عمل حرف زدن، بلی تو مانند ھزار ھا م

اين معنی آزادی که آزادانه خود را برای استثمار و فروش در بازار عرضه می کنی و مانند دواب آزادانه در اختيار 

 وسايط ت حقيقی ھر فرد در جامعۀ بشری فقط به واسطۀ مناسبت او باموقعي!  بلی بگذاری، و باداران خودآقايان

فلھذا کلمات مذکور در . توليد و توليد تعيين شده و آنکه مالک آنھاست آقا و آنھائيکه از آن محروم اند برده واسير اند

زادی فقط و م آ تظاھر و فريب چيز ديگری نبوده و مفھوی و ارتجاع به جز دامی رنگين ريا،قاموس سرمايه دار

دار آزادانه بتواند کارگران طرف احتياج خود را از بازار مانند ھزاران متاع ديگر فقط ھمانست که سرمايه 

با زبان موافقت خود را با من اظھار می کنی آيا چنين آزادی فکرو عمل را مراعات خريداری نمايد، اما تو با آنکه 

ت متابعت و تقليد و استفاده از قوانين طبيعی و ع قانون بودن و در طبيعتابع و مطيداری؟ اما حقيقت آزادی به جز 

چيز ديگريست؟ بلی حفظ آزادی فکر و عمل در " طبقاتی"ابعت قوانين صنفی تدر اجتماع مستشعرانه خلق و م

. ه انداطاعت و بندگی قوانين است که توده ھای بشری با قدرت حاکمۀ خود برای تعميم منافع و سلطۀ خود خلق کرد

ھستی ميل داری و يا ) موجود خود(پس تو و يک فرد زنده و مولود و تابع قوانين و عوامل محيطی و اجتماعی 

  .نداری بايست با اين مناظره تن دھی

 بی مورد و خطاست اما باز ًت؟ درست است که گفته ھای من علمااسف آخر فعال مايشائی چيسو با غضب و آه : من

انم که جناب عالی با لھجۀ روطی به کار دارد و من تا کنون ترا خوب نشناخته ام و نميدھم يک مناظره علمی ش

علمی باشد، فقط به اساس جاری با تو صحبت کرده و درين فکر نبوده ام که ميز تمنا دارند که محاوره ام نيز آاستھزا

  .تو به حيث منقد گفتار کلماتم را تحليل کرده و بر من حکم مرتجع ميدھی

باز ھم ھمان کلمات ارتجاعی و زشت فعال مايشاء منوط عدم شناخت من بلی ) طويل(خندۀ استھزا آميز  : ناسناش

ًاگر تو و امثال تو به خود آمده و مرا بشناسی ھمه چيز سھل می شود، ھيچ چيز را نمی شناسيد اما وقتيکه علما ! بلی

بگو ببينم مرادت از کلمۀ فعال مايشاء چيست؟ . ی کنیارتجاع و مرتجع بودن ثابت شد به غضب شده و مرا استھزا م

ًقبلا به تو نگفتم که مرتجعين برای ستر و اختفائی علمی و جھالت و بيخبری  خود برای کائنات که مولود علل بسيار 

 عديده است يک علت العلل تراشيده و ھمينکه نتوانسته اند علت غائی و منطقی يک حادثه و قانون جھان را بفھمند

لعلل و علت ھمين علت ا. دنالعلل عطف می کن  روحی و حياتی خوانده و به علت کار خود را سھلتر ساخته و آنرا

 اوصاف و صفات خوانده و برای آن مايريدت را مرتجعين  به نامھای فعال مايشاء و فعال وحيدۀ تمام حوادث طبيع

 گمان. ه ھای اطفال ھم مضحک تر استده و از افسانتراشيده و وضع کرده اند که به ھيچ عقل و منطقی موافق نبو

چقدر ) خنده طويل و استھزا آميز.(می کنم از ھمان فعال مايشاء حرف ميزنی که موجود است و وجود ندارد

 فرصت ،مضحک، بی منطق و مرتجعانه موجود است ولی وجود ندارد؟ تو که برای مناظرۀ علمی شرط وقت

 ميتوانی اين کلمات ارتجاعی را به من نسبت داده و باز اگر ترا مرتجع بخوانم مساعد وجه ھا ميطلبی آخر چطور

بگو معتقد بودن به عقايد و افکار ارتجاعی مضحک نيست؟ مگر نمی دانی که اساس کائنات بر ! غضبناک گردی

 اثر موافقت زمان  دراده، انرژی چيز ديگر وجود نداشته وماده استوار بوده و از نقطۀ نظر علم در کائنات به جز م

ًو مکان، رطوبت و حرارت و توافق ترکيب عناصر مادۀ حياتی به وجود آمده و طوريکه علما معتقد اند اين ماده 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

يميائی، قانون ارتقا ماده، ارتقا با انتخاب طبيعت  داشته و سپس به طبع يک عده قوانين فزيکی، کغرائیيک صفت 

 حياتی اوليۀ مدارج ارتقائی را پيموده، بالاخره انسان به رزه برای بقا مادهو مبا) اديتاسيون(قانون توافق با محيط 

ت که اکنون از ت، پس تو ای مخلوق و انتخابی طبيع به وجود آمده استرين و مکملترين محصول اين ارتقاحيث عالي

طی ت ھستی که در ميزنی محصول يک سلسله قوانين طبيعضعف، ناتوانی، خستگی و فرصت و موقع حرف 

ل مايشاء ی، حق داری خود را فعاا واصل شده وده و چون در ذروه و معراج ارتقامليونھا سال بر گيتی حکمفرما ب

 و سعادت خود استفاده و استمداد نمائی، اين فعال مايشائی توئی ولی هت برای رفاخوانده و از قوانين طبيع

که مانند ) یفضای لايتناھ(خته و در قبال زمين و آسمان روزگاريست که تو مليونھا امثال تو خود را ذليل و رسوا سا

بگو بيبينم مرادت از نسبت دادن فعال . ت اند به سجده افتاده اند و گريه و زاری می نمايندتو مخلوق قوانين طبيع

 ز ريوسف مصر معانی توئی، آخ) با تأثر و اندوه(مايشاء به من ھمان فکر ارتجاعی بود و يا اين فکر اخير مترقی 

  . تلف در چاھیچه روئی می کنی عمر گرانمايه،

ببخشيد چون من نميتوانم خود را از دستت نجات دھم ناچارم به ھمه بيقراری و تب و تاب با آنکه در آتش تب : من

به اين مناظره تن دردھم اعتراض می کنم، من مکررأ يک سلسله کلماتی مرتجعانه را استعمال می کنم تو  ميسوزم

بدانی که عرف و عادات يک قوۀ بسيار بزرگی بوده و چون يک عده کلمات اکنون در ترکيب زبان ھمه کس ھم بايد 

  . جاری ميشود، بی آنکه شخص ملتفت معانی اساسی آنھا باشد

ولی بازھم می گويم .  ھمان مفھوم بود که مرتجعين آنرا آماده می کنند،من از خطاب کلمات فعال مايشاء به تو! بلی

 خوب است .ا اين عقايد زشت و بی منطق و مردود در عالم علم معتقد نيستمتمامأ با تو موافقت داشته و ب من که

  :اکنون خودت را به من معرفی کنی

بازھم جھالت و بيخبری، بازھم پابندی به ارتجاع ميدانی که انسان تا زمانيکه اسير عرف و عادات زشت و : ناشناس

 تا زمانيکه قدرت نجات خود را از عرف و عادات کھنه نيابد، نمتواند حق زندگی خرافاتی است برده و غلام است

خود را ثابت کند فقط آنھائيکه از قيد اسارت و بند عرف و عادات کھنه خود را نجات ميدھند، ميتوانند سرنوشت 

 من بسيار .ن نمايندخود را به دست گيرند و مقدرات خود را تضمين نمايند و سعادت امروز و فردای خود را تأمي

 از يک ،که چگونه استبداد عقل و ذکاء شما را ار ھمه چيز غافل و بی خبر بار آورده است) خندۀ استھزا(متحيرم 

ب را از ھمين ناحيۀ آيا سالھا ھزارھا مصائ. طرف با من لاف موافقت ميزنی و از جانب ديگر مرا نمی شناسی

رده کسانيکه بکلی نمی شناخت موافقت نک قرن اخيرھمه کس مانند تو با ی؟ آيا در ظرف اين دوايده جھالت خود نکش

و يا به عبارت ديگر دست خود را به دست دشمنان خود و دشمنان صنف خود نداده؟ و گوئی توسط تيشه که به بيخ 

  خود ضربه ميزند، دست نداده است؟ 

کی جھالت و تا چند خواب و غفلت؟ تا کی در صورتيکه مرا نمی شناسی دعوای موافقت می کنی آخر تا به ! جانم

فريب خوردن به چند لفظ بی معنی؟ اولتر از ھمه چيز ھمينکه ميخواھی دست خود را به کسی داده و سرنوشت 

ً قبلا گفتم .است و بس) طبقه(امروز و فردای خود را به او بسپاری بايد خوب او را بشناسی  و بدانی که کدام صنف 

 توليد و توليد موقعيت ھر صنف را در اجتماع تعيين می کند، وساط ه فقط نسبت رابطۀ مردم بهو اينرا ھم ميدانی ک

که به دست دارد حکومت را به ميل خود ميچرخاند، گويا ) مادی(يعنی آنکه توليد را به دست دارد آقا است با قوۀ 

از کوچکترين حق ) غلامھا( محروم قانون و ارادۀ دولت را برای مفاد خود وضع کرده و بکلی موقع نميدھد دستۀ

شد از او شنيدی، نبايد وی ريا ھم گفته باک شخص روبرو شدی و چند حرف ولو از رپس ھمينکه با ي. استفاده نمايند

 موافقت خود را اظھار نمائی، موافقت و اتحاد و محبت فقط و فقط با کسانی ممکن است که از يک صنف ًفورا
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ان اسير ومحروم فقط با ھمصنفان خود دوست و موافق شده ميتوانند و ھيچگاه يکنفر از ًبوده و مثلا بينواي) طبقه(

زيرا مفاد چنين کار را تقاضاء نمی کند پس . صنف اشراف و سرمايه داربا مردم رنجبر دوست نشده و نخواھد شد

ت خود را با من اظھار می چگونه موافق: در حاليکه مرا نشناخته و نميدانی که کی ھستم و به کدام صنف تعلق دارم

ميخوانی؟ اگر بگويم  مايريد و) فعال مايشائی(کنی؟ من که يک عده حقايق را برايت روشن ميسازم مرا با استھزا 

مرتجع بوده و افکار ارتجاعی داری ميرنجی و مرا توھين می کنی، آيا در طی گفتۀ بالا مرا نشناخته و از ھويت من 

  سؤال ميکنی؟

  ادامه دارد

  

  

  

  


